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بحث تفسیر موضوع پیرامون آیات معاد
جلسه 10 

بسم اله الرحمن الرحيم
الحمدله رب العالمين و صل اله عل سيدنا محمد و آله الطاهرين

از دیدگاه مرحوم علامه طباطبای «بیان «استبعاد شخص مار

ثُم ةَ عاماىم هال ماتَهها فَاتودَ معب هال ‏ هذِهيحي َّنا ها قالوشر‏ علةٌ عخاوِي ه و ةي‏ قَرلع رالَّذي مك ودر بحث از آیه شریفه «ا
مارِكَ و‏ حلا انْظُر و نَّهتَسي شَرابِكَ لَم كَ و‏ طَعاملا فَانْظُر ةَ عاماىم لَبِثْت لب قال موي ضعب وماً اوي لَبِثْت قال لَبِثْت مك قال ثَهعب

[1]«قَدير ‏ءَش ل‏ كلع هنَّ الا لَمعا قال لَه نيا تَبماً فَلَموها لَحسَن ها ثُمزنُنْش فيك ظامالْع َلا انْظُر لنَّاسِ وةً للَكَ آيعنَجل

مرحوم علامه طباطبائ (رضوان اله تعال علیه) مفرمایند: استبعادی که شخص مار (مرور کننده) دارد از دو جهت است:

1. مسئله «استعظام طول المده و الاحیاء» بوده لذا م گوید چطور مشود ی کس که مثلا ده سال، پنجاه سال، صد سال
قبل مرده، آناه بعد از این مدت طولان بین زمان اماته و زمان احیاء، خدا این را دوباره احیا کند.

2. مسئله «استعظام رجوع الاجزاء إل صورتها الاول الفانیه» است که چطور اجزاء ی جسم بعد از فناء شدن، خداوند
بخواهد احیاءش کند و به همان صورت اول برگرداند.

زیرا وقت که شخص مار، بر این قریه ای که سقفهایش ریخته شده بود، مرور کرد گفت: «انَّ يحي‏ هذِه اله»، البته سؤال
مرور کننده این نبوده که این قریه چطور دوباره آباد مشود؟ زیرا اولا: اگر سؤالش از این موضوع بود باید مگفت «أن یعمر

هذه اله» به جای « يحي» باید «یعمر» مفرمود. ثانیاً: به روستای که خراب شده و انسان بوید چطور مشود دوباره این
روستا روزی آباد شود، این چه اثری دارد؟ اصلا مورد توقع انسان و توقع عقلا هم نیست.

و ظاهر قضیه این بوده که این شخص، ی مقصدی داشته که در راهش به این قریه برخورد کرده و دیده این قریه خودش
خراب شده و استخوانهای زیادی از اهل این قریه روی زمین ریخته، لذا سؤال م کند «انَّ يحي‏ هذِه اله»، هذه اشاره به
عظام دارد که مربوط به مردم آن قریه بوده که بعد از ده سال، پنجاه سال و صد سال، تبدیل به استخوان شده، و بعید هم

نیست بوییم از اینه خداوند او را صد سال میراند پس سابقهی این قریه نیز صد سال بوده.

پس برای این شخص، دو سؤال مطرح بوده: ی سؤال از طولان بودن مدت است که بعد از این مدت طولان بین زمان اماته و
احیاء، چطور خداوند دوباره احیاء کند. دوم اینه، چطور این اجزاء دوباره جمع مشود و به همان صورت اولیه برمگردد.[2]
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جمله «فَاماتَه اله ماىةَ عام ثُم بعثَه» جواب از استبعاد اول

مرحوم علامه مفرمایند: «فَاماتَه اله ماىةَ عام ثُم بعثَه» جواب از استبعاد اول است که مگوید بعد از این مدت طولان بین
مزمان اماته و احیاء، چطور خداوند دوباره احیاء کند. لذا خداوند او را میراند بعد دوباره او را زنده کرد، خدا به او فرمود «ك

لَبِثْت» ؟ گفت ی روز یا کمتر از ی روز، بعد خدا فرمود«ماىةَ عام» صد سال مرده بودی.

اگر کس بپرسد این خودش که نمفهمد چقدر مرده بوده، این خودش گفته کمتر از ی روز، پس از کجا خدا برای این شخص
اثبات کرد که تو صد سال مرده بودی؟ خداوند برای اثبات این قضیه مفرمایند: «فَانْظُر ال‏ طَعامكَ و شَرابِكَ لَم يتَسنَّه» چون
این آدم مخواست راه دوری برود بر مرکب خودش غذا و مایعات بوده، لذا خداوند فرموده از ی طرف ناه کن به طعام و

شرابت که تغییری در آن به وجود نیامده و از طرف دیر به حمارت ناه کن «و انْظُر ال‏ حمارِكَ» که مرده و گوشتهایش از بین
رفته و فقط استخوانش باق مانده، پس برای او روشن م شود که صد سال از مردنش گذشته.

جمله «و انْظُر الَ الْعظام كيف نُنْشزها ثُم نَسوها لَحماً» جواب از استبعاد دوم

فيك ظامالْع َلا انْظُر فرماید: «وگردد. خداوند مونه به همان صورت اولیه برمو در جواب از استبعاد دوم که این اجزاء چ
نُنْشزها ثُم نَسوها لَحماً».

مراد از عظام در آیه شریفه« الْعظام كيف نُنْشزها»

در مورد عظام در آیه شریفه دو احتمال است:1. عظام قریه 2. عظام حمار و مرحوم علامه مفرمایند: «و ظاهر الایه ان المراد
بالعظام، عظام الاحمار إذ لو کانت عظام اهل القریه لم تن الآیة منحصرةً فیه کما هو ظاهر قوله «و لنَجعلَكَ آيةً للنَّاسِ»[3] به

قرینهی «و لنَجعلَكَ آيةً» استفاده م شود که مراد از عظام، عظام حمار است نه قریه، زیرا اگر عظام قریه مراد باشد دیر آیه
،ه اهل قریه و شخص ماربل «ه تعالالذین احیاهم ال بودن، منحصر به این شخص مرور کننده نیست، «بل شارکه فیه الموت

هر دو آیه برای مردم شمرده م شدند، در حال که ظاهر آیه شریفه دلالت دارد که این شخص مار که دو مرتبه زند شده، آیه
برای مردم قرار دادیم.

احتمال دیر در مورد عظام داده شده و آن این است که بعض از مفسرین گفتهاند: « أن المراد بالعظام العظام الت ف الأبدان
الحية فإنها ف نمائها و اكتسائها باللحم من آيات البعث، فإن الذي أعطاها الرشد و النماء بالحياة لمحي الموت إنه عل كل ش‏ء

قدير»[4] مراد از عظام، عظام در بدنهای انسانهای زنده است که چطور ی بچه استخوانش رشد مکند و لحم و گوشت
اطرافش را مگیرد همان کس که متواند این کار را انجام بدهد روز قیامت نیز م تواند احیاء موت کند.

مرحوم علامه در پاسخ از این احتمال مفرمایند: «وهذا کما تری تلف من غیر موجبٍ» این کلام بعض مفسرین باطل است؟
زیرا پذیرش و حمل آیه بر این احتمال، بسیار سنین و تلّف دارد و هیچ قرینهای بر آن وجود ندارد که مراد از عظام، عظام

ابدان حیه باشد.

دیدگاه حضرت استاد نسبت به کلام مرحوم علامه طباطبای

مطلب اول: این است که جمله «انَّ يحي‏ هذِه اله بعدَ موتها» دلالت بر چه استبعادی م کند؟



طولان ها» حاوی دو مسئله و استبعاد است(یتودَ معب هال ‏ هذِهيحي َّنفرمودند که جمله «ا آیا آنچه مرحوم علامه طباطبائ
بودن مدت و ی هم کیفیت رجوع این اجزاء به آن صورت اول) برداشت صحیح است یا اینه گفته شود ظاهر آیه  فقط

دلالت بر ی استبعاد دارد و آن احیاء بعد الاماته است؟

به بیان دیر، آیا زمان و طولان بودن مدّت نیز برای این شخص مورد استبعاد بوده؟ یا فقط آنچه برایش مورد استبعاد بوده احیاء
بعد الاماته است و کاری ندارد ده سال، پنجاه سال، صد سال و هزار سال باشد. استبعادی که این شخص دارد این است

مگوید چطور بعد از مردن، خدا زندهاش مکند؟ نظر مختار این است که بیشتر از ی مطلب برای او استبعاد نداشته و آن
احیاء بعد الاماته است.

عدم دلالت جمله «انَّ يحي‏ هذِه اله بعدَ موتها» بر استبعاد مدّت زمان

 از این جمله «انَّ يحي‏ هذِه اله بعدَ موتها» نم توان استفاده کرد که زمان و طولان بودن مدت نیز برای این شخص مورد
استبعاد بوده تا جمله «فَاماتَه اله ماىةَ عام» جواب از سؤال«انَّ يحي‏ هذِه اله بعدَ موتها» قرار داده شود. 

بله«ماىةَ عام» ی واقع خارج بوده که اراده خداوند بر این تعلّق گرفته که این شخص را صد سال بمیراند و اگر دو روز یا
سه روز هم اماته مکرد و بعد دوباره احیا م نمود، مسئله ای نبود، البته در ی روز اماته و احیاء، شبههی خواب برایش مطرح

مشد، لذا مدّت را بیشتر از آن قرار داده. پس «ماىةَ عام» خصوصیت ندارد، فقط اراده خداوند برصد سال تعلّق گرفته که
مفرماید صد سال او را میراندیم، بعد او را زنده کردیم و بعد گفتیم چقدر بودی؟ گفت ی روز یا کمتر از ی روز! گفتیم نه
صد سال بودی، شاهدش چ هست؟ شاهدش این است که این طعام و شرابت، آن هم حمار تو، آب و غذایت سالم مانده و

استخوان های حمارت اینجا افتاده.

بنابراین «ماىةَ عام» خصوصیت ندارد زیرا اگر استبعاد راجع به قریه ای باشد که هزار سال اهال آن مرده باشند و یا راجع به
انسان باشد که هزار سال مرده باشد، در این هنام با جمله «فَاماتَه اله ماىةَ عام» نم توان جواب داد. پس بایدگفت این «ماىةَ

عام» دخالت در جمله «انَّ يحي‏ هذِه اله بعدَ موتها» ندارد و مسئله زمان مورد استبعاد نبوده، منته خدا ارادهاش تعلق پیدا
کرده که ی مدت طولان این را بمیراند و بعد هم فرمود ما دوباره تو را احیا کردیم، پس اصل احیای بعد الاماته مورد استبعاد

بوده.

در ضمن خود این کلام خداوند که مفرمایند: صد سال تو را میراندیم بعد دوباره به همین صورت قبل برگرداندیم جواب از
استبعاد دوم نیز خواهد بود پس دیر جمله «و انْظُر الَ الْعظام كيف نُنْشزها ثُم نَسوها لَحماً» نمتواند جواب از سؤال دیر و

استبعاد دیر(کیفیت رجوع اجزاء به صورت اولیه) باشد.

پس نتیجه گرفته م شود که ظاهر آیه فقط دلالت بر احیاء بعد الاماته م کند و این احیای بعد الاماته را هم خداوند نسبت به خود
این شخص انجام داده، صد سال میرانده و بعد زندهاش کرد و هم نسبت به عظام آن حمار(بر فرض که مراد از عظام، عظام

حمار باشد) انجام داده. پس هم از نظر خودش مسئله برایش خیل روشن شد و هم نسبت به مورد دیر.

«هال ماتَهتوان گفت «فَا که داشتند صحیح نیست و نم با دقت فراوان (علیه ه تعالرضوان ال) بنابراین فرمایش مرحوم علامه
ماً» جواب از یوها لَحسَن ها ثُمزنُنْش فيك ظامالْع َلا انْظُر ها» است و جمله «وتودَ معب هال ‏ هذِهيحي َّنجواب از سؤال «ا

مطلب دیری است. بله برای شخص مار، فقط احیاء بعد الاماته مسئله بوده، پس از این جمله «انَّ يحي‏ هذِه اله»، طول مدت
استفاده نم شود تا جمله «فَاماتَه اله ماىةَ عام» جواب از آن شمرده شود.



عدم تناف عظام اهل قریه با انحصارآیه بودن شخص مار در آیه شریفه

مطلب دوم: این است که امان دارد مراد از عظام درآیه شریفه «و انْظُر الَ الْعظام كيف نُنْشزها ثُم نَسوها لَحماً»، عظام قریه
باشد، هرچند مرحوم علامه اصرار دارند که مراد از عظام، عظام حمار است ول بعید نیست که مراد از عظام، عظام قریه باشد

چون « و لنَجعلَكَ آيةً للنَّاسِ» قبل از جمله« و انْظُر الَ الْعظام كيف نُنْشزها» بیان شده اگر بعد از آن بیان م شد م گفتیم
خداوند مفرماید فقط تو را آیه قرار دادم ول این بعد آمده، یعن«و انْظُر الَ الْعظام » همین اهل قریه «كيف نُنْشزها» برای خود

این شخص، خدواند تبارک و تعال نشان داد اینها دوباره زنده شدند، این ظاهر آیه شریفه است.

خود ایشان راجع به این شخص که چه چیزی را مشاهده کرد؟ مفرمایند: «و إنما مر بها مرورا ثم وقف معتبرا بما يشاهده من
الموت كان قد أبيد أهلها و شملتهم نازلة الموت و عظامهم الرميمة بمرأى و منظر منه (ع)، فإنه يشير إل أمر القرية الخربة الت
ِيحي َّن‏»،[5] عظام پوسیدهی مردم این قریه در مرأی و منظر این شخص بود، اینها را که دید گفت «اهال هذِه ِيحي َّنبقوله: ا

هذِه»، این ظاهر آیه است.

اینجا این سؤال مطرح م شود که چرا خداوند ابتدا نفرمود من این عظام را زنده مکنم تو مشاهده کن، در حال که این
ونه زند مشخص را صد سال میراند و بعد از صد سال دو مرتبه این شخص را احیاء کرد سپس فرمود ببین این عظام را چ

کنم.

به عبارت دیر، چه لزوم داشت راجع به خود شخص، این کار را انجام بدهد، از همان ابتداء مثل قضیهی حضرت ابراهیم در
آیه 260، مگفت ناه کن من این موجودی که مرده بود را زنده مکنم قدرت من را ببین، و با این احیاء، مسئله را تمام مکرد.

در حال که خداوند آن را صد سال میراند.

 این جمله «و انْظُر الَ الْعظام» اعم از اینه مراد از عظام، عظام حمار یا قریه باشد، در هر صورت ی چیز دیری غیر از
فيك ظامالْع َلا انْظُر فرماید «وه آیه مشوند، اینبیند که این عظام دارند زنده مخود این شخص است، این با چشم م

نُنْشزها ثُم نَسوها لَحماً» کنایه از این است که او را زنده مکند، نه اینه فقط خدا بفرماید این عظام را ما گوشت قرار مدهیم
و آن را با لحم مپوشانیم و ی انسان زنده م شود بله در مرأی و منظر شخص، این عظام دارند زنده م شوند.

به بیان دیر برای تحیم مسئله، خداوند تبارک و تعال ی بار او را میراند که اماته را احساس کند چ هست، خدا هم به او
فرمود صد سال هست که مردی و دو مرتبه زنده شدی، بار دیر آن عظام که قبل از خودش مرده بودند را زنده کرد، یعن با

دو چیز خدا برای این شخص مسئله را تمام کرد.

و اینه خودش آیهای برای مردم مشود، «و لنَجعلَكَ آيةً للنَّاسِ» روشن است، سپس برگشت دید بچههایش سنهای خیل بالای
دارند و در حال کهولتاند و کمکم مخواهند از دنیا بروند و مردم او را نمشناختند، این را خداوند آیه برای مردم قرار داد، اما

آیه بودنش مسلم است، ول رده، اولار بیان نشود، این را خدا دی ه عظام اهل آن قریه اگر زنده هم بشوند آیه شمرده ماین
خود این شخص که پیش بچههایش برمگردد، این «آیةً للناس» بودنش خیل روشن است.

 در هر صورت نمشود به راحت ی مطلب را به قرآن کریم نسبت داد، آنچه ظاهر آیه دلالت دارد مسئله احیای بعد الاماته
است، لذا خداوند تبارک و تعال، ی احیای بعد الاماته برای خود شخص مار و ی احیای بعد الاماته برای استخوان ها انجام
داده، ول دیر دو تا سوال نیست و اینه مرحوم علامه مفرمایند ی سؤال احیای بعد الاماته است و ی هم مسئلةی کیفیت

رجوع این اجزاء به همان صورت اول است، از آیه شریفه استفاده نمشود.
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